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بصورت  ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

  .روي این کتاب انجام نگردیده است، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
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   ﷐یکصد و بیست درس زندگى از سیره حضرت محمد 

  حمید رضا کفاش :نام نویسنده
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  مقدمه 
سْوَةٌ حَسَنةٌَ (

ُ
  )1( )...لقََدْ َ�نَ لَُ�مْ ِ� رسَُولِ اَ�� أ

کتاب قطور و بزرگى اسـت    ﷐بن عبداالله  زندگینامه رسول مکرم اسلام حضرت محمد
  . که عصاره همه خوبیهاى عالم در آن جمع شده است

  . اعجازى است که در تاریخ بشریت نظیر نداردزندگى این اسوه بزرگ خلقت، عظمت و 
هاى نمونه و ارائه آنهـا   جاى جاى این زندگى نور، سرمایه عظیمى براى پرورش انسان

از آنجا که آموختن راه و رسـم زنـدگى رسـول    . به عنوان الگو و سرمشق به دیگران است
. مفاهیم عالیه اسلام به شمار مى روداولین وسیله مطمئن براى شناخت مقاصد و   ﷐اکرم 

مـاه ایثـار بـراى     120بـه یـاد   (درس زنـدگى   120از دریاى بیکران فضایل آن حضـرت  
از منابع معتبر انتخاب و به ترتیب حروف الفبا مرتب شده، که بـه  ) اسلام در مدینه گسترش

  . محضر عاشقان حضرتش تقدیم مى شود
  با آرزوى توفیق 

  لفمؤ
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   آداب جنگ - 1
تصمیم مى گرفت لشگرى را به جنگى بفرستد، آنها را مى طلبید و در   ﷐هرگاه پیامبر 

. به نام خدا و در راه خدا و بر روش پیامبر او حرکت کنیـد : مقابل خود نشانده و مى فرمود
ضعیف و  پیرمرد. به دشمنان خویش خیانت نکنید، آنها را مثله ننمائید و با آنها مکر نورزید

هر کس از مسلمین . درختان را قطع ننمائید، مگر اینکه ناچار شوید. زن و کودك را نکشید
از کوچک و بزرگ توجهى به یکى از مشرکین داشته باشد و او را پنـاه بدهـد، او در امـان    
است تا کلام خدا را بشنود، اگر از شما متابعت کرد از برادران دینى شما محسوب مى شود، 

   )2(. امتناع کرد، او را به منزلگاه خود برسانید و از خدا استعانت جوئیدو اگر 
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  آداب دیدار  - 2
آمـد و درخواسـت دیـدار نمـود، هنگـامى کـه پیـامبر          ﷐مردى به خانه رسول خدا 

بزرگى از آب خواست از خانه خارج شود و به دیدار آن مرد برود، جلو آینه یا ظرف   ﷐
  . داخل اتاق ایستاد و سر و صورت خود را مرتب کرد

یـا رسـول االله،   : پس از بازگشت آن حضرت پرسید. عایشه از دیدن این کار تعجب کرد
  چرا هنگام رفتن در برابر ظرف آب ایستادى و موها و سر و صورت خود را مرتب کردى؟

لمانى براى دیدار بـرادرش مـى   اى عایشه، خداوند دوست دارد، هنگامى که مس: فرمود
   )3(!! رود، خود را براى دیدار او بیاراید
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  آداب غذا خوردن  - 3
حضرت در کنار سفره همانند بنده متواضع مى نشست، و سنگینى خـود را بـر روى ران   

با نام و یاد خـدا شـروع مـى    . هرگاه در حال صرف غذا بود، تکیه نمى داد. چپ مى افکند
وقتى غذا تنـاول مـى فرمـود، نـام     . مى گفت ه خدا را یاد مى کرد و سپاسکرد، بین دو لقم

  .خدا را مى برد و حمد و سپاس خدا را بین دو لقمه به جا مى آورد
او هـیچ گـاه   . این نکات حاکى از توجه به ولى نعمت و یا و نام خداى سبحان مى باشد

بـه نـام خـدا،    : ، مى فرمودوقتى بر طعامى دست مى نهاد. زیاده روى در تناول غذا نداشت
او هیچ غذایى را بد نمى شمرد، اگر میل داشت، تناول مى کرد . خدایا؛ بر ما مبارك قرار ده

حضرت تنها غذا نمـى خـورد، دوسـت    . و اگر به طعامى تمایل نداشت، آن را ترك مى کرد
از همه  در هنگام غذا. بهترین طعام براى او طعام دسته جمعى بود: داشت دسته جمعى باشد

زودتر شروع مى کرد و آخر از همه دست مى کشید، تا دیگران در غذا خوردن شرم نکننـد  
از جلو خودش غذا مى خورد، غذاى داغ نمى خورد، و غذاى او بسیار . و گرسنه برنخیزند

ساده، مانند نان جو بود، هرگز نان گندم نخورد، و به غـذاى سـاده پرانـرژى ماننـد رطـب      
   )4(. علاقه داشت
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  آداب نشستن  - 4
، و سـعى مـى کـرد در    )5(جاى خاصى براى نشستن در نظر نمى گرفت   ﷐پیامبر اکرم 

دوست نداشت در هنگام نشسـت و برخاسـت، کسـى بـه احتـرام او      . پایین مجلس بنشیند
کسـى کـه دوسـت دارد دیگـران بـه احتـرام وى از جـا        : و در این رابطه فرمودند. برخیزد

  . رخیزد، جایگاهش آتش استب
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  آزار همسایه  - 5
. آمد و بـه آن حضـرت از آزار همسـایه اش شـکایت کـرد       ﷐مردى نزد پیامبر اکرم 

سـپس  . صبر کن: فرمود. دوباره آمد و شکایت کرد. صبر کن: به او فرمود  ﷐رسول خدا 
روز جمعه که مـردم بـه   : به مرد شاکى فرمودند  ﷐مبر پیا. بار سوم باز آمد و شکایت کرد

نماز جمعه روند، اثاث منزل خود را بر سر راه بنه تا هر کس به نماز جمعه مـى رود آن را  
چنـین کـرد و   : آن مـرد . ببیند و چون از تو سؤال کردند، موضوع را به آنهـا گـزارش کـن   

اث خانه ات را برگردان، براى تو با خدا عهد کنم کـه  اث: همسایه آزاردهنده اش آمد و گفت
  )6(. به آزارت برنگردم
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  آموختن علم و دانش  - 6
اگـر  !  ﷐یـا رسـول االله   : آمد و عرض کرد  ﷐مردى از انصار به محضر رسول اکرم 

که مـن حضـور یـابم؟     عالمى، کدامیک را دوست تر دارى جنازه اى حاضر باشد و مجلس
اگر براى تشییع و دفن، کسانى باشند که عهده دار انجام آن شوند، : فرمودند  ﷐رسول االله 

حضور یافتن در مجلس دانشمند، از حاضر شدن در تشییع هـزار جنـازه و عیـادت هـزار     
ن و از هـزار حـج   بیمار و از نماز شب و روزه هزار روز و از هزار صدقه به مسـتمندان داد 

مستحب و از هزار جنگ مستحب در راه خدا با مال و جان برتر است، کجا اینها با فضیلت 
آیا ندانسته اى که اطاعت و عبادت خدا وابسته به ! حضور در محضر عالم برابرى مى کند؟

است و خیر دنیا و آخرت با علم مى باشد و بـدى دنیـا و آخـرت بـا نـادانى       علم و دانش
  )7(! است؟
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  احترام به دیگران  - 7
  :فرمود ﷒حضرت على 

هرگز با احدى دست نداد که دست خود را از دست او جـدا کنـد، تـا      ﷐رسول اکرم 
اینکه طرف دست خود را جدا مى ساخت و احدى کارى به او نمى سـپرد کـه آن را رهـا    

و با احدى به گفتگو نپرداخت کـه  . مى کرد کند، تا زمانى که طرف از حاجت خود صرفنظر
سکوت کند، تا وقتى که طرف ساکت مى شد، و بالاخره هرگز دیده نشد که آن حضرت پـا  

  . مبارك را در برابر همنشینى دراز نماید
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  احترام به کودکان  - 8
ام حضرت بـه احتـر  . وارد شدند ﷒روزى پیامبر نشسته بود، امام حسن و امام حسین 

چون کودکان در راه رفتن ضعیف بودند، لحظـاتى  . آنان از جاى برخاست و به انتظار ایستاد
آغوش خود را . به سوى آنان رفت و استقبال کرد  ﷐بدین جهت پیامبر . چند طول کشید

فرزنـدان عزیـز،   : گشود و هر دو را بر دوش خویش سوار کرد و به راه افتاد و مى فرمـود 
  )8(. رکب شما چه خوب مرکبى است و شما چه سواران خوبى هستیدم



12 

  

  احترام پدر و مادر  - 9
من سـوگند خـورده ام کـه    ! رسید و پرسید، اى رسول خدا  ﷐مردى به حضور پیامبر 

  اکنون چه کنم؟. آستانه در بهشت و پیشانى حورالعین را ببوسم
یعنى اگر چنین کنـى، بـه آرزوى   . (پاى مادر و پیشانى پدر را ببوس: مودفر  ﷐پیامبر 

  .)خود در مورد بوسیدن پیشانى حورالعین و آستانه در بهشت مى رسى
  اگر پدر و مادرم مرده باشند، چه کنم؟: او پرسید

  )9(. قبر آنها را ببوس: فرمود  ﷐پیامبر 
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  احترام مؤمن  - 10
خوشا به حال تـو خانـه اى کـه    : به خانه خدا نگاهى کردند و فرمودند  ﷐ رسول خدا

به خدا قسم که مؤمن نزد خداوند از تـو  ! چقدر بزرگت داشته و احترامت را برافراشته است
محترم تر است، زیرا خداوند بزرگ بر تو یـک چیـز را حـرام کـرده و آن قتـل و کشـتار       

براى مؤمن سه چیز را حرام و ناروا فرموده اسـت؛ خـون، مـالش و     پیرامون تست، ولى از
  )10(. گمان بد به او بردن
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  ارزش کار  - 11
چـون بـه مـردى مـى نگریسـت و از دیـدن او         ﷐رسول خدا : گفت) ره(ابن عباس 

از  :بیکار است، مى فرمودند: کارش چیست؟ اگر مى گفتند: خوشوقت مى شد، مى پرسیدند
چـون  : چرا بى ارزش گردید؟ مى فرمودند!  ﷐یا رسول االله : عرض مى شد. نظر من افتاد

  )11(. مؤمن بیکار بماند، ناچار با دین خود باید معیشت کند
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  اشتغال  - 12
همین که به مردى نگاه مى کرد و از وى خوشـش مـى آمـد، مـى       ﷐حضرت محمد 

از چشـم مـن سـاقط شـد،     : آیا شغلى دارى؟ اگر مى گفتند، بیکار است، مى فرمود: فرمود
زیـرا مـؤمن بیکـار    : یا رسول االله براى چه از چشم شما افتاد؟ مى فرمود: عرض مى کردند

  )12(! بود، دین خود را اسباب معیشت قرار مى دهد
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  اصولگرایى  - 13
کلمه شهادت مصونیت یافته بود، در باطن امر عبداالله بن ابى، سردسته منافقان که با اداى 

به مدینه، بساط ریاست او برچیده شده بود، عداوت آن   ﷐از اینکه با هجرت رسول اکرم 
حضرت را در دل مى پرورانید و ضمن همکارى با یهودیان مخالف اسـلام، از کارشـکنى و   

آن حضـرت نـه تنهـا اجـازه نمـى داد      . دکینه توزى و شایعه سازى بر ضد او فروگذار نبـو 
یارانش او را به سزاى عملش برسانند، بلکه با کمال مدارا با او رفتار مـى کـرد و در حـال    

  !بیمارى به عیادتش مى رفت
در مراجعت از غزوه تبوك، جمعى از منافقان به قصد جانش توطئه کردند که به هنگـام  

تگاه سقوط کند و با این که همگى صورت خود عبور از گردنه، مرکبش را رم دهند تا در پر
را پوشانیده بودند، آنها را شناخت و با همه اصرار یارانش، اسم آنها را فاش نسـاخت و از  

  )13(. مجازاتشان صرفنظر کرد
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  الگوى جامع  - 14
لباسش را خودش مى دوخـت، و کفشـش را خـودش وصـله مـى کـرد، و         ﷐پیامبر 
روى زمین مى نشست و سـوار  . و با بردگان غذا مى خورد. را خود مى دوشید گوسفندش

بر الاغ مى شد، و کسى را همردیف خود قرار مى داد، و شرم آن نداشـت کـه خـودش بـه     
  .بازار برود و نیازهاى خانه را خریدارى کرده و حمل کند

نمـى کـرد، بـه     با همه افراد دست مى داد، و تا طرف، دستش را رها نمى کـرد، او رهـا  
همگان سلام مى کرد و اگر به چیزى دعوت مى شد، هر چند به خرماى خشک، دعوت را 

چهره اش گشوده و خندان بود، . کم خرج و بزرگ طبع و خوش برخورد بود. رد نمى نمود
اندوهش آمیخته مهربان با خشم نبود، و در تواضعش ذلت نبود، اشراف در بخشش داشـت،  

هرگز سر سـفره اى سـیر بـر نخاسـت و     . و همه مسلمانان مهربان بودقلبى مهربان داشت، 
  )14(. هرگز دست طمع به چیزى دراز نکرد
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  امتیاز  - 15
براى طعام، امر فرمود گوسفندى را . در سفرى بود  ﷐روایت شده، رسول مکرم اسلام 

عهده من، و دیگرى گفت کـه  ذبح گوسفند به ! یا رسول االله: شخصى عرض کرد. ذبح نمایند
جمـع  : آن حضرت فرمـود . پوست کندن آن با من، و شخص دیگر گفت که پختن آن با من

نیـاز بـه   . یا رسول االله، ما هستیم و هیزم جمع مـى کنـیم  : گفتند. کردن هیزم هم با من باشد
 این را مى دانم، لیکن خوش ندارم که خود را بر شـما امتیـازى  : فرمود. زحمت شما نیست

پس به درستى که حق تعالى کراهت دارد از بنده اش که ببیند او خود را بر دوستانش . دهم
  )15(. امتیاز داده است
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  انصاف  - 16
پرسـید،  ) حلیمه سـعدیه (هفت ساله بود، روزى از دایه اش   ﷐هنگامى که رسول خدا 

 ـ(برادرانم کجا هستند؟  ). دان او را بـرادر خطـاب مـى کـرد    چون در خانه حلیمه بود، فرزن
فرزندان عزیز، آنان گوسفندانى را که خداوند به برکت وجود تـو بـه مـا    : حلیمه جواب داد

. درباره من به انصاف رفتار ننمـودى : مادر: طفل گفت. مرحمت کرده است، به چرا برده اند
یر بنوشـم، ولـى   آیا سزاوار است که من در سایه خیمه بمانم و ش ـ: چرا؟ گفت: مادر پرسید

  )16(برادرانم در بیابان، زیر آفتاب سوزان باشند؟ 
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  اوایل زندگى  - 17
از همان اوائل زندگانى که در سرزمینى به نام اجیـاد در اطـراف مکـه بـه شـبانى مـى       

نوس بود و در آن سکوت صحرا، ساعتها به فکـر فـرو مـى    أپرداخت، با عزلت و تنهائى م
او در دنیایى، غیر دنیاى قوم خود مى زیست، . غور مى نمودرفت و در امر وجود و حیات 

و هیچ گاه در مجالس لهو و تفریح آنها حضور نمى یافت، و در جشنها و مراسمى که به نام 
ها مى شد، دست  ها برپا مى داشتند، شرکت نمى کرد، و با گوشت قربانى که تقدیم بت بت

خود را در جزء کلمـه توحیـد و نفـى ماسـوا     او سیر و تفکر  )17(. و دهان آلوده نمى ساخت
هیچ چیز را به قـدر ایـن   : ها تنفر داشت و مى گفت از بت. خیلى زود به پایان رسانده بود

  )18(. ها دشمن نمى دارم بت
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  اهمیت کودك  - 18
جماعـت   با مسلمانان خواندن نماز ظهر را با  ﷐رسول خدا : فرمودند ﷒امام صادق 

شروع کردند، ولى بر خلاف معمول، دیدند آن حضرت دو رکعت آخر نماز ظهر را با شتاب 
چه شـده؟ مگـر حادثـه اى رخ    : بعد از نماز، مردم از آن حضرت پرسیدند. به پایان رسانید

 ».لصـبى اما سمعتم صراخ ا«: فرمودند  ﷐داده که شما نماز را با عجله تمام کردید؟ پیامبر 
  )19(آیا شما فریاد گریه کودك را نشنیدید؟ : یعنى
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  بخل  - 19
به طواف کعبه مشغول بود، مردى را دید که پرده مکه را گرفتـه و مـى     ﷐پیامبر اکرم 

  . خدایا به حرمت این خانه مرا بیامرز: گوید
  گناهت چیست؟: حضرت پرسید

هر وقت فقیرى به سوى من مى آید و چیزى از مـن  . من مردى ثروتمند هستم: او گفت
  . مى خواهد، گویا شعله آتشى به من رو مى آورد

  . و مرا به آتش خود نسوزان! از من دور شو: به او فرمود  ﷐پیامبر 
دو هزار رکعت نماز بگزارى و آن قـدر  ) کنار کعبه(اگر تو بین رکن و مقام : سپس فرمود

ه از اشکهایت نهارها جارى گردد، ولى بـا خصـلت بخـل بمیـرى، اهـل دوزخ      گریه کنى ک
  )20(. خواهى بود
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  بدهکارى  - 20
  . بر آن نماز گزارد  ﷐جنازه مردى را آوردند تا رسول خدا 

  . شما بر او نماز بخوانید، اما من نمى خوانم: به اصحاب خود فرمود  ﷐پیامبر 
  چرا بر او نماز نمى گزارى؟! یا رسول االله: اصحاب گفتند
  . زیرا بدهکار مردم است: حضرت فرمود
  . من ضامن مى شوم که قرض او را ادا کنم: ابو قتاده گفت

  به طور کامل ادا خواهى کرد؟: فرمود  ﷐پیامبر 
  . بر او نماز گزارد  ﷐آنگاه پیامبر . بله، بطور کامل خواهم کرد: ابو قتاده

  )21(. بدهکارى آن مرد هفده یا هجده درهم بود: ابوقتاده گوید
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  برخورد یکسان با فرزندان  - 21
را بوسـه زد بـه دیگـرى     مردى را دیدند که روى یکى از فرزنـدانش   ﷐روزى پیامبر 
  . توجهى نکرد

  :ا ناراحتى فرمودب  ﷐پیامبر 
  )22(چرا میان دو فرزندت فرق گذاشتى و برابر رفتار نکردى؟ 
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  بردبارى در مقابل دشنام  - 22
بر گروهى از مردم فرمودند که پیرامون مردى که سخت ترین و سنگین   ﷐پیامبر اکرم 

: است؟ عرض کردند چه خبر: ترین سنگ را بلند مى کرد حلقه زده بودند حضرت فرمودند
آیـا  : فرمودنـد . این مرد سنگى را که وزنه بزرگ براى سنجش زورمندان است، بر مى دارد

میل دارید به کسى که زورمندتر از او باشد، به شما خبر دهم؟ و آن مردى است که دیگرى 
دشنامش گوید و او بردبارى به خرج دهد و بر نفس و خشم خود و شیطان خویش حریف 

  )23(. ددپیروز گر
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  بلند شدن به احترام مؤمن  - 23
در مسجد نشسته بودند که مردى وارد شد و آن حضرت بـه احتـرام او     ﷐رسول خدا 

آن . جـاى گسـترده و وسـیع اسـت    ! اى رسول خـدا : مرد گفت. از جاى خویش برخاست
را براى نشسـتن   این از حقوق مسلمان بر مسلمان دیگر است که چون وى: حضرت فرمود

  )24(. نزدیک خویش دید، براى او جابجا شود
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  بوسیدن دست کارگر  - 24
سعد انصـارى بـه اسـتقبال آن حضـرت     . از غزوه تبوك برگشتند  ﷐وقتى رسول خدا 

 ایـن  :با او مصافحه کرد و چون دست در دست سعد گذاشت، فرمود  ﷐رفت و نبى اکرم 
با بیل و کلنگ کار مى کـنم  ! یا رسول االله: زبرى چیست که در دستهاى توست؟ عرض کرد

: دست سعد را ببوسید و فرمـود   ﷐رسول خدا . و براى خانواده ام روزى فراهم مى نمایم
  )25(. این، دستى است که حرارت آتش دوزخ به آن نرسد
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  بى اعتنایى به دنیا - 25
اى رسـول  : رسید و گفت  ﷐مردى به خدمت رسول خدا : عد ساعدى گفتسهل بن س

مرا به عملى راهنمایى فرماى که وقتى آن عمل را انجام دهم، محبـوب خـدا و خلـق    ! خدا
به دنیا بى رغبت باش تا خداوند تو را دوست بدارد و بـه  : فرمودند  ﷐رسول خدا . گردم

دنیا در اختیار مردم است، چشم پوش و بى اعتنا باش، تا مردم تو را دوست داشته  آنچه از
  )26(. باشند
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  پاداش زنان  - 26
در این بین، زنى بپاخاست . در باب جهاد و پاداش مجاهدان سخن مى گفت  ﷐پیامبر 
  آیا براى زنان هم از این فضیلت ها بهره اى هست؟: و پرسید
آرى، از هنگامى که زنان باردار مى شوند، تـا لحظـه اى کـه    : فرمودند  ﷐خدا  رسول

و اگـر  . کودکان خود را از شیر باز مى گیرند، همانند مجاهدان در راه خدا پاداش مى برنـد 
در این فاصله، اجل آنان فرا رسد و مرگ ایشان را دریابد، اجر و منزلت شهید را دریافـت  

  )27(. کرد خواهند
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  پاداش نماز مؤمن  - 27
شخصـى علـت را   . در حالى که تبسمى داشتند، به آسمان نگـاه مـى کردنـد     ﷐پیامبر 

به آسمان نگاه کردم، دیدم دو فرشته به زمین آمدند تا پـاداش  : حضرت فرمودند. ال کردسؤ
نمـاز خـود، بـه عبـادت و نمـاز      عبادت شبانه روزى بنده با ایمانى را که هر روز در محل 

اما او را در محل نماز خـود نیافتنـد، بلکـه در بسـتر بیمـارى      . مشغول مى شدند، بنویسند
مـا طبـق معمـول بـراى     : آنها به سوى آسمان بالا رفتند و به خداوند عرضه داشتند. یافتند

محـل نمـازش   ایمان، به محل نماز او رفتیم، ولى او را در  نوشتن پاداش عبادت آن بنده با
  . نیافتیم، بلکه او در بستر بیمارى آرمیده بود

تا او در بستر بیمارى است، همان پاداش را که هـر روز  : خداوند به آن فرشتگان فرمود
براى او هنگامى که در محل نماز و عبادتش بود، مى نوشتید، بنویسید، و بر مـن اسـت کـه    

  )28(. بیمارى است، برایش بنویسم پاداش اعمال نیک او را تا آن هنگام که در بستر
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  پیوند با مادر مشرك - 28
رسـاندم،    ﷐من به عـرض رسـول خـدا    . بر من وارد شد: اسماء، دختر ابى بکر گوید

. آرى: مادرم که زنى مشرك است، بر من وارد مى شود، آیا با او پیوند برقرار کنم؟ فرمودند
)29(  
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  ثیر نماز أت - 29
به انتظار وقت نمـاز در مسـجد نشسـته      ﷐با رسول خدا : فرمودند ﷒رت على حض

مـن گنـاهى کـرده ام، بـراى     ! اى رسـول خـدا  : بودیم، در این بین، مردى برخاست و گفت
شـد،   هنگـامى کـه نمـاز تمـام    . روى از او برگرداند  ﷐آمرزش آن چه باید بکنم؟ پیامبر 

آیا هم اینـک  : در پاسخ فرمود  ﷐پیامبر . همان مرد برخاست و سخن خود را تکرار کرد
. بلـى، چنـین کـردم   : با ما نماز نگزاردى، و براى آن به خوبى وضو نگرفتى؟ عـرض کـرد  

  )30(. همین نماز، کفاره و سبب آمرزش گناه تو خواهد بود: فرمود



33 

  

  تحفه  - 30
شرفیاب بود و عده اى از مهاجرین   ﷐روزى در محضر مبارك رسول خدا ابن عباس 

بـازار بـرود و بـراى     ههر کس ب: فرمود  ﷐پیامبر اسلام . و انصار حاضر در مجلس بودند
و . ها صدقه حمل نموده است تحفه اى بخرد، مانند کسى است که براى محتاج خانواده اش

باید وقت قسمت میوه یا غذا و یا هر تحفه دیگر، اول به دخترها بدهد، بعد به : فرمودندنیز 
  . پسرها

به درستى که هر کس دختر خود را شاد کند، مثل این است که غلامى از اولاد اسماعیل 
نگذارد چشمش در دست دیگران باشد . را آزاد کرده است و هر کس پسرش را ساکت کند

را شاد کند، مانند این است که از ترس خدا گریه کرده است، و هر کس از و به این سبب او 
  )31(. ترس خدا گریه کند، خداوند او را داخل بهشت مى نماید
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  تعلیم و تعلم  - 31
وارد مسجد گردید، چشمش به دو اجتماع افتـاد کـه     ﷐در مدینه روزى پیامبر اسلام 

ودند و هر دسته اى حلقه اى تشکیل داده و سرگرم بودنـد؛ یـک   در دو دسته تشکیل شده ب
دسته به عبادت و ذکر خدا، و دسته اى به تعلیم و تعلم و یاد دادن و یاد گـرفتن سـرگرم و   

حضرت از دیدن هر دو دسته مسـرور و خرسـند گردیـد و بـه همراهـانش      . مشغول بودند
  :فرمود

لکن من بـراى دانـا کـردن و دانـا     . عادتنداین هر دو دسته کار نیک نموده و بر خیر و س
پس خودش به طرف همان دسته که به تعلیم و . شدن مردم فرستاده شده و مبعوث گشته ام
  . نشست )32(تعلم اشتغال داشتند، رفت و در حلقه آنان 
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  تنبیه بدنى  - 32
یى از پشت سر خود صدا. من غلامى داشتم که را کتک مى زدم: ابومسعود انصارى گوید

، )او را بنده تـو سـاخته  (ابومسعود، خداوند تو را بر او توانایى داده است : شنیدم مى فرمود
  . است  ﷐دیدم رسول خدا . برگشتم، نگاه کردم
  !!من او را در راه خدا آزاد کردم: عرض کردم  ﷐به رسول خدا 

  )33(. تو را فرا مى گرفت گر این کار را انجام نمى دادى، زبانه آتشا: فرمود  ﷐پیامبر 
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  توجه به دیگران  - 33
پیامبر اکرم وقتى به کسى رو مى کرد، نیم رخ برنمى گشت، و با تمام بـدن بـه طـرف او    

  )34(. به کسى جفا نمى کرد و عذر طرف را زود مى پذیرفت. روبه رو مى شد
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  ثواب کار  - 34
ز سفرها بعضى از اصحاب، روزه دار بودند، از شدت گرما هر یک به گوشه اى در یکى ا

سایرین به نصب چادرها، سیراب نمودن چارپایان و خدمات دیگـر  . افتاده و از حال رفتند
همه اجر و ثواب متعلق به کسانى است ایـن کارهـا را انجـام    : حضرت فرمود. مى کوشیدند
  )35(. مى دهند
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  جواب سلام  - 35
و علیـک  : (گفت، حضرت در جواب فرمودند) السلام علیک(  ﷐مردى به رسول خدا 

سومى آمـد  ). السلام علیک و رحمۀ االله و برکاته: (دیگرى آمد و گفت). السلام و رحمۀ االله
آن مـرد  ). علیـک : (حضـرت فرمودنـد  ). السلام علیک و رحمۀ االله و برکاته: (و عرض کرد
اب مرا کم فرمودى، مگر دستور خداى تعالى نیست، و اگـر بـه شـما درود    جو: عرض کرد

تو براى من جـاى پاسـخ بهتـر گفـتن     : گفتند به بهترین وجه پاسخ دهید؟ حضرت فرمودند
  )36(. باقى نگذاشتى، ناگزیر من همانند سلام تو جواب گفتم
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  جوانان  - 36
رهنگى، اجتماعى و نظامى را به جوانـان واگـذار   مسئولیت هاى بزرگ ف  ﷐رسول االله 

پیش از هجرت به مدینه، مصعب بن عمیر که نوجوانى بیش نبود، از سوى رسـول  . مى کرد
و قـال رسـول االله   «: براى انجام رسالت فرهنگى و تبلیغى به مدینه اعزام مى شـود   ﷐االله 
همین جـوان در جنـگ    )37( ».بالخروج  ﷐ا و امره رسول االله لمصعب و کان فتا حدث  ﷐

هاى بدر و احد فرمانده و پرچمدار سپاه حق است، که با حماسه آفرینى در جنگ احد بـه  
  . شهادت مى رسد
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   ﷒حب على  - 37
آسمان مى بردند، به هـر جـا   در شب معراج هنگامى که مرا به : فرمود  ﷐رسول خدا 

مى رسیدم، دسته هایى از فرشتگان با اظهار شادى و شادمانى به دیدارم مى آمدند، تا اینکه 
آن روز جبرئیـل  . به جایى رسیدم که جبرئیل به همراه جمعى از فرشتگان به استقبالم آمدند

مـى کردنـد، خداونـد     اجتماع ﷒اگر امت تو بر دوستى و مهر على : سخنى شنیدنى گفت
  )38(. متعال آتش جهنم را نمى آفرید
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  حسن معاشرت  - 38
لباس و کفش خود را مى دوخت، گوسفندان خـود را مـى دوشـید، بـا       ﷐پیامبر اکرم 

بردگان هم غذا مى شد، بر زمین مى نشست، بدون اینکه خجالت بکشد، مایحتاج خانه اش 
کرد و هنگام مصافحه دست خود را نمى کشید تا طرف دسـت خـود را   را از بازار تهیه مى 

به هر کسى مى رسید سلام مى کرد، چه توانگر و چه درویش، چـه کوچـک و چـه    . بکشد
بزرگ، و اگر به مهمانى و خوردن چیزى دعوت مى شد، آن را کوچک نمى شمرد، هر چند 

  . خرمایى پوسیده باشد
داراى طبع بزرگ و خوش معاشرت و خوشـرو  و مخارج زندگى آن حضرت سبک، ... 
بدون اینکه بخندد، همیشه تبسمى بر لب داشت، و بدون اینکه چهره اش در هم کشیده . بود

. بدون اینکه از خود ذلتى نشان دهد، همواره متواضع بود. باشد، اندوهگین به نظر مى رسید
  )39(... ن مهربان بودبدون اینکه اسراف بورزد، سخى بود، دل نازك و با همه مسلمانا
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   ﷔حضرت خدیجه  - 39
پس از وفـاتش هـر   . بزرگتر بود  ﷐پانزده سال از پیامبر اکرم  ﷔حضرت خدیجه 

با عظمت از وى یاد مى فرمودنـد و گـاهى اشکشـان      ﷐وقت نام او برده مى شد، پیامبر 
به درستى که من خدیجـه را بـر زنـان امـتم      )40(. که عایشه ناراحت مى شد جارى مى شد،
قسم به خدا که بهتر . بر زنان عالم برترى داده شد ﷔همانگونه که مریم . برترى مى دهم

  . از خدیجه پس از او براى من جایگزین نکرد
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  حفظ ارتباط  - 40
بستگانم با من قطع رابطـه  ! یا رسول االله: آمد و عرض کرد  ﷐شخصى نزد رسول خدا 

  کرده و مرا مورد حمله و شماتت قرار داده اند، آیا من هم با آنها قطع رابطه کنم؟
  . با این وضع، خداوند نظر رحمتش را از همه شما بر مى دارد: فرمود  ﷐پیامبر 

  پس چه کنم؟: آن مرد گفت
یجاد رابطه کن با کسى که با تو قطع رابطه کرده است، و ببخش به کسى ا: حضرت فرمود

که تو را محروم ساخته است، و عفو کن کسى را که به تو ظلم کرده است؛ در این صـورت،  
  )41(. از سوى خداوند پشتیبانى در برابر آنها خواهى داشت
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  حق پیاده  - 41
واره بودند، نمـى گذاشـتند کسـى پیـاده بـا آن حضـرت       هنگامى که س  ﷐پیامبر اکرم 

: حرکت کند، یا او را با خود سوار مى کردند و چنانچه طرف قبول نمى کرد، مـى فرمودنـد  
  )42(. جلوتر و در فلان جا منتظر باش



45 

  

  حق فرزند  - 42
  حق فرزند من چیست؟

و به خوبى او را ادب کنى، و به کار  اسم نیکو برایش انتخاب کنى،: فرمودند  ﷐پیامبر 
  )43(. مناسب و پسندیده اى بگمارى
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  حلال و حرام  - 43
یـا رسـول االله، از خداونـد    : گردید و عرض کرد  ﷐عربى شرفیاب محضر رسول خدا 

  . بخواه دعاى مرا مستجاب گرداند
ى دعاى تو مستجاب شـود، کسـبت را از حـلال    اگر مى خواه: فرمود  ﷐پیامبر اسلام 

  )44(. بگیر و مالت را پاك کن و از حرام به شکمت داخل نکن
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  حلم  - 44
: هرگـز نفرمـود  . بودم  ﷐ده سالم تمام خدمتگذار پیامبر اکرم : انس بن مالک مى گوید

  )45(چرا چنین و چنان کردى؟ یا چرا چنین و چنان نکردى؟ 
خـدمت کـردم، هرگـز مـرا ناسـزا        ﷐سالیانى به رسول اکرم : از انس نقل شده کهنیز 
هرگـز در  . هرگز به من پرخاش نکـرد . هرگز مرا از خود نراند. هرگز مرا کتک نزد. نفرمود

هرگاه کسى . برابر سستى و سهل انگارى من نسبت به کارى، با من تندى و درشتى ننمودى
هر چه باشد، ! بازش گزار: ا من خشونت به خرج مى داد، حضرت مى فرموداز خاندانش ب

  . خواهد آمد پیش
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  حمد شکر  - 45
الحمد الله «: در مواقعى که خبر خوشى براى آن حضرت مى آوردند و شاد بود، مى گفت

 ».الحمد الله على کل حـال «: وقتى گرفتار مصیبت و اندوه مى شد، مى گفت ».على کل نعمۀ
  )46(. نمى افتاد  شکر و حمد از زبان حضرتش خلاصه 
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  خشم  - 46
چیزى به من بیـاموز  ! یا رسول االله: رسید و عرض کرد  ﷐مردى به حضور پیامبر اکرم 

خشم مگیر، : تا خدا سودم بخشد و سخن را کوتاه بگیر، شاید من آن را حفظ کنم، فرمودند
ه من بیاموز تا مرا سود دهد، و هر چقـدر ایـن تقاضـا را    چیزى ب! یا رسول االله: عرض کرد

  )47(. خشم مگیر: به او مى فرمودند  ﷐تکرار مى کرد، حضرت نبى اکرم 
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  خوابیدن  - 47
بعد از بیدار شدن از خواب به سجده مى رفتند، و این دعـا را مـى     ﷐حضرت محمد 

سپاس خـدایى را کـه   : »بعثى مرقدى هذا و لوشاء لجعله الى یوم القیمۀالحمدالله «: خواندند
و نیز هنگـام  . مرا از خوابگاهم برانگیخت، اگر مى خواست تا قیامت مرقد من قرار مى داد

  )48(. خوابیدن و بعد از بیدار شدن مسواك مى زدند
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  خود برتربینى  - 48
. رسـید   ﷐روزى او بـه محضـر پیـامبر    . یف شـد از شخصى تعر  ﷐نزد رسول خدا 

  . یا رسول االله، این همان کسى است که از او به خوبى تعریف کردیم: اصحاب عرض کردند
او نزدیـک شـد و بـر    . من در چهره او نوعى سیاهى از شیطان مى بیـنم : حضرت فرمود

  . سلام کرد  ﷐پیامبر 
تو را به خدا سوگند، آیا در پیش خود نگفتى کسى بهتر : فرمود  وآله عليه االله صلىپیامبر 

  از من در میان مردم نیست؟
  )49(. بله، همین طور است که فرمودید: او در پاسخ گفت
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  خوردن غذا  - 49
روزى بـا رسـول خـدا    : گفـت   ﷐بن ابى سلمۀ، فرزند ام سلمۀ همسر نبى اکـرم   عمر
بـه مـن     ﷐غذا مى خوردم و من از اطراف ظرف غذا بر مى داشـتم، رسـول اکـرم      ﷐

  )50(. از آنچه در پیش دست توست، بخور: فرمودند
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  دارالنصرة  - 50
ــود، خانــه اى مــى ســاخت، حضــرت محمــد    عبــداالله جزعــان کــه پیرمــرد فقیــرى ب

بچه ها را گرد آورد و به عبداالله کمک کـرد تـا خانـه او    . ام هفت ساله بوددر آن هنگ  ﷐
حتى خانه او را در دارالنصرة نام نهاد و افرادى را بـراى کمـک بـه مظلومـان     . ساخته شود
  )51(. تعیین کرد
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  در کنار مادر  - 51
  :آمد و گفت  ﷐مردى خدمت رسول خدا 
هستم و جهاد در راه خدا را دوست دارم، اما مادرى دارم کـه   من مردى بانشاط و جوان

  این کار را خوش ندارد
  :فرمودند  ﷐پیامبر 

سوگند به خدائى که به حق مرا به پیامبرى برگزیده است، . برگرد و در کنار مادرت باش
  )52(. انس یک شب او با تو از جهاد یکساله تو در راه خدا بهتر است
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  دستبوسى  - 52
بوسه زند، پیـامبر دسـت خـود را کشـید و       ﷐مردى خواست تا بر دست رسول خدا 

این کارى است که عجم ها با پادشاهان خود مى کنند و من شاه نیستم، مـن مـردى   : فرمود
  )53(. از خودتان هستم
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  دعا براى میزبان  - 53
و یارانش را به خـوردن    ﷐ایى پخت و رسول خدا ابوالهیثم غذ: بن عبداالله گفت جابر

بـه یـارانش     ﷐رسول خـدا  . آن دعوت کرد و چون اصحاب از خوردن غذا فارغ گشتند
ثواب رسانیدن به او چگونـه اسـت؟   : عرض کردند. به برادر میزبانتان ثواب برسانید: فرمود

خانه مردى داخل شدند و غـذایش را خـورده و نوشـیدنى     هنگامى که کسانى به: فرمودند
همین کـار موجـب ثـواب رسـانیدن بـه او      . هایش نوشیده شد و براى او دعاى خیر کردند

  )54(. خواهد شد
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  دفاع از آبروى مؤمن  - 54
آبروى کسى را دسـتخوش بـدگویى     ﷐مردى در محضر رسول اکرم : ابوالدرداء گوید

هر کس از آبـروى بـرادر   : فرمودند  ﷐داد، دیگرى در مقام دفاع برآمد، رسول خدا قرار 
  )55(. دینى خود دفاع کند، حجاب و پرده اى از آتش براى او خواهد بود
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  دنیاطلبى  - 55
  :فرمود  ﷐رسول خدا 

هـاى   مال نیک آنان ماننـد کـوه  در روز قیامت گروهى را براى محاسبه مى آورند که اع
یـا  : صحابه گفتند! اما فرمان مى رسد که به آتش برده شوند! تهامه بر روى هم انباشته است

بلى، نماز مى خواندند و روزه مى گرفتنـد و  : آیا اینان نماز مى خواندند؟ فرمود! رسول االله
نیا به آنها عرضه مـى  اما همین که چیزى از د! قسمتى از شب را در عبادت به سر مى بردند

  )56(. مى کردند تا خود را به آن برسانند  شد، پرش و جهش 
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  دورى از مجادله  - 56
آنـان بـا یکـدیگر مجادلـه و     : بر اصحاب خود در آمد و دید که  ﷐روزى رسول خدا 

ضب چهـره مبـارکش   سخت خشمگین شد که از شدت غ  ﷐نبى اکرم . مخاصمه مى کنند
: چنان سرخ گشت، تو گویى دانه هاى انار بر رخسار مبارك شکسته شده اسـت، و فرمـود  

مور شده اید که بعضى از کتاب خدا را أآیا براى همین کارها خلق و به خاطر این مسائل م
مورید، به آن عمل کنید و از چـه چیزهـایى نهـى    أبا بعضى دیگر بیامیزید؟ بنگرید به چه م

  )57(. ید، از ارتکاب آنها اجتناب ورزیدشده ا
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  دوستى اهلبیت  - 57
  :فرمودند  ﷐پیامبر 

هر کس دوست داشته باشد که چون من زندگى کند و چون من بمیرد و در بـاغ بهشـتى   
که پروردگارم پرورده، جاى گیرد، باید بعد از من على را و دوست او را دوست بدارد و بـه  

ن بعد از من اقتدا کند که آنان عترت من هستند و از طینـتم آفریـده شـده انـد و از     پیشوایا
درك و دانش برخوردار گردیده اند، و واى بر آن گروه از امت من که برترى آنان را انکـار  
. کنند و پیوندشان را با من قطع نمایند، که خداوند شفاعت مرا شامل حال آنان نخواهد کرد

)58(  
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  ر مؤمن دیدا - 58
چنـان بـود کـه هرگـاه یکـى از        ﷐رسول اکـرم  : از انس بن مالک نقل شده که گفت

چنانچـه بـه   . از حـال او جویـا مـى شـد    . برادران مؤمن خود را به مدت سه روز نمى دید
اگر در وطن حضور داست، بـه دیـدارش مـى    . در حقش دعا مى فرمود. مسافرت رفته بود

  )59(. خبر بیماریش را مى شنید، از وى عیادت مى کردو هرگاه، . رفت
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  دیوانه واقعى  - 59
بـراى  : بر جمعى گذشتیم، نبى حق فرمـود   ﷐با پیامبر اکرم : فرمود ﷒امیر المؤمنین 

یا رسول االله، این مرد دیوانه است که غش مى کنـد  : کردند چه گرد هم جمع شدید؟ عرض
  .این دیوانه نیست، بلکه بیمار است: پیامبر فرمود. ر گرد او جمع شدیمو ما ب

بلى یـا رسـول االله،   : دوست دارید دیوانه حقیقى را بشناسید؟ عرض کردند: فرمود سپس
دیوانه آن کس است که از روى تکبر و غرور راه مى رود، و بـا گوشـه   : پیامبر اسلام فرمود

را از سر بزرگى مى جنباند، و با آنکه گناه خدا را چشمش نگاه مى کند، و شانه هاى خود 
  . مى ورزد، آرزوى بهشت از خدا دارد

دیوانه این است، ولى این مـرد  . مردم از شرش آسوده نیستند، و به خیرش امیدى نیست
  )60(. بیمار و گرفتار است



63 

  

  ذکر و دعا - 60
و دعا، که غالبا شیوه مردم متظـاهر و ریاکـار   بلند کردن صدا را به ذکر   ﷐پیامبر اکرم 

در یکى از سفرها، یارانش هرگاه که مشرف بـه دره مـى شـدند،    . است، خوش نمى داشت
آرام بگیرید، کسى کـه او را مـى خوانیـد نـه     : صدا با تکبیر و تهلیل بلند مى کردند، فرمود
. وا و نزدیک استاو همه جا با شماست و شن. گوشش کر است و نه جاى دورى رفته است

)61(  



64 

  

  راه رفتن  - 61
. وقتى سواره مى رفتند، اجازه نمى دادند کسـى پیـاده همـراه او بـرود      ﷐پیامبر اکرم 

هنگام راه رفتن متواضع، محکم، باوقار و سریع مى رفتند، و خود را عاجز و سست و کسل 
  )62(. نمایان نمى ساختند
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  ت فت با حیواناأر - 62
ــداالله، اظهــار مــى دارد  ــن عب ــدالرحمان ب ــامبر  : عب در حــال مســافرت، در خــدمت پی

افتـاد کـه دو جوجـه بـا خـود      ) پرنده اى همانند گنجشک(چشم به حمره اى . بودیم  ﷐
هنگامى که . حمره آمده، در اطراف ما بال و پر مى زد. ما جوجه هایش را برداشتیم. داشت

چه کسى نسبت بـه فرزنـد ایـن پرنـده،     : مطلع گردید فرمود  وآله عليه االله صلىرسول اکرم 
  )63(. مرتکب خلاف شده، فرزندش را به وى برگردانید
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  رعایت حال مردم  - 63
و به من . مرا به یمن فرستاد  ﷐رسول اکرم : از معازبن جبل روایت شده است که گفت

زمستان فرا رسد، نماز صبح را در آغاز طلوع صبح بجـا آور،  هرگاه فصل ! اى معاذ: فرمود
و در موسـم  . و قرائت را به اندازه طاقت و حوصله مردم، طول بده و آنان را خسـته مکـن  

و مردم نیـاز  . چه اینکه شب، کوتاه است. تابستان، نماز صبح را در روشنایى فجر، اقامه کن
  )64(. خود را برطرف نمایندآنان را واگذار تا نیاز . به استراحت دارند
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  رعایت حقوق دیگران  - 64
غـذایى    ﷐شبى براى پیامبر : در مدینه مى گوید  ﷐ابو ایوب انصارى، میزبان پیامبر 

، و آن حضرت از غذا نخـورد . بردیم  ﷐همراه پیاز و سیر آماده کردیم و به حضور پیامبر 
من بى تابانه بـه حضـور   . ما جاى انگشتان آن حضرت را در آن غذا ندیدیم. آن را رد کرد

چرا از غذا نخوردى، و جاى دست ! پدر و مادرم به فدایت: آن حضرت رفتم و عرض کردم
  شما در آن غذا نبود، تا با خوردن آن قسمت، طلب برکت کنیم؟

چون من در اجتماع شرکت مى کـنم و   آرى، غذاى امروز سیر داشت و: در پاسخ فرمود
  . مردم از نزدیک با من تماس مى گیرند و با من سخن مى گویند، از خوردن غذا، معذورم

  )65(. آماده نکردیم  ﷐ما آن غذا را خوردیم، و از آن پس چنان غذایى براى پیامبر 
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  رفتار با مردم  - 65
میدان جنگ بود، عربى به محضر او رسید و رکـاب شـترش را     ﷐در حالى که پیامبر 

  . یا رسول االله، عملى را به من بیاموز که سبب رفتنم به بهشت گردد: گرفت و گفت
با مردم آن گونه رفتار کن که دوست دارى با تو آن گونه رفتار کننـد، و  : حضرت فرمود

  )66(. از رفتار با آنها که خوشایند تو نیست، بپرهیز
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  رفع مشکلات  - 66
چنان بود که چون مشکلى براى او پیش مى آمد، به   ﷐شیوه رسول خدا : حذیفه گوید

  )67(. نماز پناه مى برد و از آن استعانت مى جست
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  روزه  - 67
ایام سال، یـک   علاوه بر ماه رمضان و قسمت مهمى از شعبان، در سایر  ﷐پیامبر اکرم 

دهه آخر ماه رمضان را در مسجد به عبادت معتکف مى شد  )68(. روز در میان روزه دار بود
کافى است در هر ماه سه روز روزه : ، ولى نسبت به دیگران تسهیل مى نمود و مى فرمود)69(

ر از عمل مداوم نزد خدا، محبـوبت . بگیرید، همیشه به اندازه وسع خودتان به عبادت بپردازید
  )70(. عمل بسیار و خسته کننده است
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  ریا  - 68
وارد شـدم و چهـره مبـارکش را بـدان گونـه        ﷐بر رسول خـدا  : شداد بن اوس گفت

بر امتم از : چه پیش آمده است؟ فرمودند: عرض کردم. افسرده دیدم که مرا ناراحت ساخت
آنان خورشـید و  : مى شوند؟ فرمودندآیا پس از شما مشرك : عرض کردم. شرك مى ترسم

و سـپس آیـه    )71(. ماه و بت و سنگ نمى پرستند، ولى ریا مى کنند و ریا خود شرك اسـت 
ـ(: سوره کهف را تلاوت فرمودند 110 كْ َ�نَ يرَجُْوا لِقَاءَ رَ�ِّهِ فَليْعَْمَلْ َ�مَـلا صَـاِ�اً وَلا �ُْ�ِ

حَدًا
َ
   )بعِِباَدَةِ رَ�ِّهِ أ

پروردگـار    هر کس امید دیدار پروردگار خود دارد، باید کار شایسته کند و در پرستش 
  . خویش، کسى از شریک نگیرد
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  ریزش گناهان  - 69
آن . در سایه درختى به سر مـى بـردیم    ﷐در محضر حضرت رسول : سلمان مى گوید

. اد، برگهـاى آن ریختـه شـد   حضرت شـاخه اى از آن درخـت را گرفـت و آن را تکـان د    
  آیا از من نمى پرسید این چه کارى بود که کردم؟: به حاضران فرمودند  ﷐حضرت رسول 

ان العبد ا�سـلم اذا قـام «: اى رسول خدا، علت این کار را به ما خبر بده، فرمودند: گفتم
یعنـى همانـا بنـده مسـلمان     . »ا� ا�صلاة �تاتت عنه خطاياه كما �تاتت ورق هذه ا�شجرة

  )72(. هرگاه به نماز ایستاد، گناهان او مى ریزد، همان گونه که برگهاى این درخت مى ریزد
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  ساده زیستى  - 70
ما هـم زر و زیـور   . ما وضعمان خیلى ساده است: گفتند  ﷐عده اى از همسران پیامبر 

  :فرمودند  ﷐حضرت محمد . مى خواهیم، از غنایم به ما هم بدهید
من حاضرم شما را طلاق بدهم و طبق دستور قـرآن کـه   . زندگى من، زندگى ساده است

اگر به زندگى ساده مـن مـى   . زن مطلقه را باید مجهز کرد، حاضرم چیزى هم به شما بدهم
  . سازید، بسازید، و اگر مى خواهید رهایتان کنم، زهایتان بکنم

  )73(. خیر، ما به زندگى ساده مى سازیم: ه شان گفتندالبته هم
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  سر آغاز دانش  - 71
شگفتى ها و مسائل غریـب  ! اى رسول خدا: آمد و عرض کرد  ﷐مردى به نزد پیامبر 

ش از آغاز دانش چه آموخته اى، که از انتهای: فرمود  ﷐علم را به من بیاموز، رسول خدا 
خـداى را بـه حـق    : آغاز دانش چیست؟ فرمـود ! یا رسول االله: کرد سؤال مى کنى؟ عرض

خداى بدون مثل و مانند و ضد : حق معرفت خداوند چیست؟ فرمود: اعرابى گفت. شناختن
و شریک را بشناسى، و نیز بدانى که خداى یکتا و یگانه، ظاهر و باطن و اول و آخر اسـت  

این حق معرفـت خداونـد و سـر آغـاز دانـش      . ر او نمى باشدو همتایى ندارد و چیزى نظی
  )74(. است



75 

  

  سلام  - 72
سـلام  : سلام مى کـرد و مـى گفـت     ﷐وقتى یکى از مسلمانان به حضرت رسول اکرم 

السلام علیک و : و علیک السلام و رحمۀ االله و اگر مى گفت: علیک، در جوابش مى فرمود
  ﷐و به این کیفیت رسول االله . و علیک السلام و رحمۀ االله و برکاته: درحمۀ االله، مى فرمو

  )75(. در پاسخ سلام اضافه مى نمود
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  سلام به کودکان  - 73
بر گروهى از کودکان گذشت   ﷐همانا رسول اکرم : از انس بن مالک نقل شده که گفت

  )76(. و به ایشان سلام داد
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  سه حکمت  - 74
روى یکـى از شمشـیرهاى پیـامبر    : فرمود ﷒طالب  امیرالمؤمنین حضرت على بن ابی

وصل کن با کسى که با تو قطع رحم کرد، و حق را بگو اگر : سه جمله نوشته شده بود  ﷐
  )77(. چه بر ضرر خودت تمام شود و خوبى کن بر کسى که به تو بدى کرده است
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  شیوه معاشرت  - 75
. خشن و تنـدخو و فحـاش و عیبجـو نبـود    . او همواره خوشرو و خوشخو و فروتن بود

از چیزى که مطلوب و خوشایندش نبـود، چشـم   . کسى را بیش از استحقاق، مدح نمى کرد
 ـ . پوشى و تغافل مى کرد یوس مـى شـدند و نـه    أطورى رفتار مى نمود که مردم نـه از او م

. جدال، پرحرفـى، و گفـتن مطالـب بـى فایـده     : را از سه خصلت بازداشته بود خود. ناامید
هرگز کسى را سرزنش نمـى کـرد و از او عیـب    : درباره مردم هم از سه کار پرهیز مى کرد

جز در جایى که امید ثواب داشـت،  . نمى گرفت، در جستجوى لغزشها و عیبهاى مردم نبود
  )78(. سخن نمى گفت
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  صله رحم  - 76
  :آمد و عرض کرد  ﷐دى خدمت پیامبر اکرم مر

فامیل من تصمیم گرفته اند بر من حملـه کننـد و از مـن ببرنـد و دشـنامم      ! یا رسول االله
  دهند، آیا من حق دارم آنها را ترك گویم؟

  :فرمودند
  . در آن صورت خداوند همه شما را ترك مى کند

  پس چه کنم؟: عرض کرد
ند با هر که از تو ببرد، و عطا کن به هر که محرومت کند، و در گذر از هـر  بپیو: فرمودند

  )79(. که به تو ستم نماید، زیرا چون چنین کنى، خدا تو را بر آنها یارى دهد
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  عاطفه  - 77
یـا  : آمد و اظهار داشـت   ﷐مردى خدمت پیامبر : از مسیرة بن معبد نقل شده که گفت

فرزندان خود را بـه  . ها را پرستش مى کردیم بت. ما مردم زمان جاهلیت بودیم !رسول االله
من دخترى داشتم و از اینکه او را به مهمانى مى بردم، خیلـى خوشـحال   . قتل مى رساندیم

دخترم دنبال سرم حرکت مى کرد، رفتم تا . روزى او را به قصد مهمانى بیرون بردم. مى شد
دسـت دختـر را گرفتـه، او را در چـاه     . خانه ام، زیاد دور نبودآن چاه از . به چاهى رسیدم

  !... پدر! پدر: آخرین چیزى که از او به یاد دارم، این است که فریاد مى کرد. انداختم
با شنیدن این ماجرا، آن چنان گریه کرد که اشـک دیـدگانش خشـک      ﷐رسول اکرم 

  )80(. شد
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  عالم بى عمل  - 78
شبى که مـرا بـه آسـمان بردنـد و سـیر      : فرمودند  ﷐رسول خدا : بن مالک گویدانس 

هایشان با مقراض هاى آهنین بریده مى شد، و من  دادند، به گروهى از مردم گذشتم که لب
ایشان گویندگانى از اهل دنیـا و از جملـه   : اى جبرئیل، اینها چه کسانى هستند؟ گفت: گفتم

مـى   د که مردم را به کارهاى خیر و نیک امر مى کردنـد و خـود را فرامـوش   کسانى هستن
  )81(. نمودند
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  عطر  - 79
ظرف مخصوص عطر داشتند، پس از هـر وضـو     ﷐رسول االله : فرمود ﷒امام صادق 

ز خانه بلافاصله آن را به دست گرفته، خود را معطر و خوشبو مى ساخت؛ در نتیجه چون ا
  )82(. بیرون مى آمد، بوى عطر در محل عبور آن بزرگوار منتشر مى شد

اگر عطر براى آن حضرت تعارف مى آوردند، خود را به آن معطـر مـى سـاخت و مـى     
و بیش از آن مقدارى کـه بـراى خـوراك    . بویش پاکیزه و حمل کردنش آسان است: فرمود

  )83(. خرج مى کرد، به عطر پول مى داد
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  عطوفت با همسر  - 80
با همسران خود با عطوفت و عدل رفتار مى کرد و بین آنها تبعـیض و    ﷐رسول اکرم 

ها به هر کدام از آنهـا قرعـه اصـابت مـى کـرد، او را       ترجیح قائل نمى شد، و در مسافرت
رفـق و   او مطلقا خشونت اخلاقى نداشت، خاصه در مورد زنـان، نهایـت   )84(. همراه مى برد

  . مدارا را به کار مى برد و تندخوئى و بدزبانى همسران خود را تحمل مى نمود
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  عفو  - 81
روزى از خانه بیرون رفتنـد و گروهـى     ﷐رسول خدا : در کتاب تحف العقول است که

نگـام  قهرمان ترین شما کسى است که به ه: فرمودند. را دیدار کردند سنگى را مى غلتاندند
خشم، خویشت دارى کند، و بردبارترین تان آن کس باشد که در حین داشتن قـدرت، عفـو   

  )85(. نماید



85 

  

  عفو و گذشت  - 82
و یارانش، آن همه دشمنى کردنـد، آنـان را شـکنجه      ﷐با اینکه قریش با رسول اکرم 

و همچنین على رغـم آن همـه     ﷐دادند؛ چه در آغاز دعوت و چه از هجرت رسول اکرم 
توطئه، جنگ و لشکرکشى در برابر پیامبر اکرم، آن حضرت بعد از فتح مکـه، بـر در کعبـه    

  :ایستاد و خطاب به قریش فرمود
  چه مى گویید؟ فکر مى کنید با شما چه خواهم کرد؟! قریشیان! هان

فرزنـد بـرادرى کـریم و     تـو بـرادرى بزرگـوار و   ... نیکـى : قریشیان یکصدا فریاد زدند
  . بزرگوارى

  :حضرت فرمود
مـن شـما   . ثر و شرمسار مى باشیدأامروز مت: را تکرار مى کنم ﷒حرف برادرم یوسف 

برویـد، شـما آزاد   . را عفو کردم، خدا هم گناه شما را ببخشد که مهربانترین مهربانان اسـت 
  )86(. هستید
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  غذاى حرام  - 83
هـاى خـود    مـا در کتـاب   :ى بودند که یهودیان گفتندگدر سن هفت سال  ﷐رسول االله 

خوانده ایم که پیامبر اسلام از غذاى حرام و شبهه دار استفاده نمى کند و آنها را حـرام مـى   
همـه  . مرغى را سرقت کردند و براى ابوطالب فرستادند. داند، خوب است او را امتحان کنیم

وقتـى علـت   . به آن دست نزد  ﷐نمى دانستند، ولى حضرت رسول از آن خوردند، چون 
  . چون حرام بود و خداوند مرا از حرام حفظ مى فرماید: آن را پرسیدند، فرمود

آن حضرت . سپس مرغ همسایه را گرفته و فرستادند، به خیال آنکه بعد پولش را بدهند
  :باز هم میل نکرد و فرمود

آنها متوجه نبودند که این غذا شـبه دارد،   ؛»﷒من شبهۀ یصوننى ربى عنها و ما اراها «
  :آنگاه یهودیان گفتند. ولى مرا پروردگارم حفظ فرمود

  )87(. ن و مقام عالى استأاین طفل داراى ش ؛»لهذا شان عظیم«
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  غذا دادن به کودکان  - 84
نزد وى غـذا مـى    ﷒حسن و حسین . شدم  ﷐وارد خانه رسول خدا : سلمان فرمود

و گـاهى در دهـان حسـین     ﷒آن حضـرت گـاهى لقمـه اى در دهـان حسـن      . خوردند
را بـر   ﷒پس از آن که خوردن غذا به پایان رسـید، آن حضـرت، حسـین    . مى نهاد ﷒

اى : آنگـاه رو بـه مـن کـرد و فرمـود     . نهادرا روى زانوى خود  ﷒دوش خود و حسین 
چگونه آنان را دوست نداشـته    ﷐اى رسول خدا : آیا آنان را دوست دارى؟ گفتم! سلمان

  )88(! باشم، در حالى که مى بینم چه اندازه نزد شما مقام و ارزش دارند؟
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  غش در معامله  - 85
چگونـه مـى   : از او پرسید. ر مردى گذشت که گندم مى فروختاز کنا  ﷐رسول اکرم 

. خداى تعالى وحى فرستاد که دست در گندم ببر. فروشى؟ او چگونگى را به عرض رسانید
پس . درون آن گندم را مرطوب و نمناك یافت. حضرت دست مبارکش را به گندم فرو برد

  )89(. نیستکسى که در معامله غش و فریب به کار برد، از ما : فرمود
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  غیبت  - 86
ن و فضیلت نماز سخن مى گفتند، و به مسـلمین سـفارش   أدر ش  ﷐روزى رسول خدا 

مى کردند که به مسجد بروند و در انتظار وقت نماز به سر برند، و آماده باشند تا وقت نماز 
هاى اخلاقى است،  ارزش ولى از آنجا که نماز کانون پرورش. فرا رسد، و نماز را بپا دارند

و ممکن است افرادى به مسجد براى انتظار نماز بروند و بنشینند، و در ایـن فرصـت مـثلا    
الجلـوس  «: غیبت کنند، که بر خلاف هدف نماز است، به مسلمانان هشدار دادند و فرمودند

مـاز،  نشستن در مسجد براى انتظار ن: یعنى ؛»فى المسجد لانتظار الصلوة عبادة مالم تحدث
منظـور از حـدث چیسـت؟    : شخصى پرسید. رخ ندهد حدثیکه  عبادت است، در صورتى

  )90(. غیبت کردن ؛»الاغتیاب«: فرمودند
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  فرزند شهید  - 87
روزى کـه  : اسماء دختر عمیس، همسر عبداالله بن جعفر گفته است: ابن هشام مى نویسد

من تـازه از کـار خانـه،    . به خانه ما آمد  ﷐جعفر در جنگ موته به شهادت رسید، پیامبر 
. فرزندان جعفر را پیش من آور: شست و شو و نظافت بچه ها فارغ شده بودم، به من فرمود

آنان را پیش آن حضرت بردم، بچه ها را در آغوش گرفت و شروع به نوازش آنان کرد، در 
  . حالى که اشک از دیدگان آن بزرگوار سرازیر بود

چرا گریه مى کنـى؟ مگـر دربـاره    . اى رسول خدا، پدر و مادرم فدایت باد: ممن پرسید
. آرى، آنها امروز به شهادت رسیدند: جعفر و همراهانش به شما خبرى رسیده است؟ فرمود

)91(  
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  فضیلت سجده  - 88
مـن  : فرمودند. عرض کرد، دعا کنید که خدا مرا به بهشت برد  ﷐مردى به رسول خدا 

دعا مى کنم، اما تو مرا با این امر کمک کن که دعاى من مستجاب شود، و آن زیاد سـجده  
  )92(. کردن و سجده هاى طولانى کردن است
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  فضیلت و شایستگى  - 89
عتاب بن اسید بعد از فتح مکه از سوى حضرت به عنوان والـى مکـه برگزیـده شـد، و     

حالى که بیست و یک سـال بـیش نداشـت و     مسئولیت امور سیاسى را به عهده گرفت؛ در
  . افراد بزرگتر از وى در بین صحابه فراوان وجود داشتند

این کار حضرت وقتى مورد اعتراض قرار مى گیرد، که چـرا جـوان را بـر بزرگسـالان     
ترجیح داده است، حضرت بسیار متین جواب مى دهد که مـلاك مسـئولیت، بزرگـى سـن     

فل�س الاك� هو الافضل بـل الافضـل «: بزرگى مى باشد فضیلت و شایستگى باعث. نیست
سال دارد، مطرح اسـت و ایشـان    26همین مطلب در مورد معاذبن جبل که  )93( ».هو الاك�

  . به عنوان مبلغ دینى در مکه منصوب مى شود
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  قبول زحمت  - 90
آوردنـد برخـى از   چـون غـذا   . به خانه یکى از اصحاب مشرف شدند  ﷐رسول خدا 

  . روزه داریم: حاضران از خوردن امتناع کردند و گفتند
برادر مسلمانت براى پذیرایى تو قبول زحمت کرده است و تو : فرمودند  ﷐رسول خدا 

. مى گویى من روزه دارم، روزه ات را که مستحبى است بخور، قضاى آن را روز دیگر بگیر
)94(  
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  ى قدرشناس - 91
بسیار وفادار و حق شناس بود، و بر همـین اسـاس، ثویبـه کنیـز آزاد شـده        ﷐پیامبر 

ابولهب با اینکه بیش از چند روز شیر به او نداده بود، آن حضرت بعـدها همـواره جویـاى    
. هاى او در دوران شیرخوارگى، از او احترام مى کرد حال ثویبه مى شد، و به خاطر محبت

لباس و هدیه هاى دیگـر مـى   ) که در مکه مى زیست(در مدینه، براى او   ﷐پیامبر  حتى
، از وفات او غمگین گردیـد و   ﷐پیامبر . فرستاد، ثویبه در سال هفتم هجرت از دنیا رفت
  )95(. از خویشان او جویا شد، تا به آنها محبت کند
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  قرائت قرآن  - 92
و مـى  . چنان بود که نمى خفت تا اینکه مسبحات را قرائت مى فرمـود   ﷐امبر خدا پی
  . در این سوره ها آیه اى وجود دارد که از هزار آیه برتر است: گفت

  مسبحات چیست؟: پرسیدند
  )96(. سوره هاى حدید، حشر، صف، جمعه و تغابن: حضرت فرمود
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  کار و تلاش  - 93
پیامبر جوان نیرومندى را دید کـه اول  . با اصحاب خود نشسته بودند  ﷐مبر روزى پیا

این شایسته تمجید و ستایش : بعضى از حاضران گفتند. صبح مشغول کار و تلاش مى باشد
ن چنـی : فرمـود   ﷐بود، اگر نیروى جوانى خود را در راه خدا به کار مى انداخت؟ پیـامبر  

مین کند و از دیگران بى نیاز أهاى خود را ت نگویید، اگر این جوان کار مى کند تا نیازمندي
گردد، در راه خدا گام برداشـته و همچنـین اگـر بـه نفـع پـدر و مـادر نـاتوان و کودکـان          

... خردسالش کار کند و آنها را از مردم بى نیاز سازد، باز هم در راه خدا قدم برداشته اسـت 
)97(  
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  کاشتن درخت  - 94
مبشر انصـارى در نخلسـتانى    بر ام  ﷐رسول خدا : گفت) ره(بن عبداالله انصارى  جابر

: این نخل ها را مسـلمان کاشـته یـا کـافر؟ عـرض کـرد      : که داشت، وارد شدند و فرمودند
بکنـد و  مسلمان هر درختى بنشاند، یا زراعتـى  : فرمودند. مسلمان آنها را کشت کرده است

  . )98(آدمى و چهارپایان از آن بخورند براى او صدقه به حساب مى آید 
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  کرامت  - 95
به یکى از خانه هاى خود وارد شد و اصحاب او به محضرش مشـرف    ﷐پیامبر اکرم 

  . شدند، تعداد اصحاب بسیار بود و اتاق پر شده بود
شد، اما جایى بـراى نشسـتن نیافـت و در نزدیکـى     بن عبداالله در این هنگام وارد  جریر

  . درب نشست
. این عبا را زیرانداز خود قرار ده: عباى خود را برداشت و به او داد و فرمود  ﷐پیامبر 

جریر عبا را گرفت، و بر صورت خود واگذارد و آن را مى بوسید و گریه مى کرد آنگاه آن 
. من هرگز بـر روى جامـه شـما نمـى نشـینم     : رو کرد و گفت  ﷐را جمع کرد و به پیامبر 

  . خداوند تو را گرامى بدارد، همان گونه که مرا گرامى داشتى
هرگـاه شـخص   : فرمـود  نگاهى به سمت چپ و راست خود کـرد و سـپس    ﷐پیامبر 

هر کسى که را از گذشته بر شما حقى محترمى نزد شما آمد، او را گرامى بدارید، و همچنین 
  . )99(دارد؛ او را نیز گرامى بدارید 
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  کسب معاش  - 96
از جنگ تبوك بازگشـت، سـعد     ﷐پس از آنکه رسول خدا : انس بن مالک مى گوید

   .دست داد و مصافحه کرد  ﷐انصارى به استقبال آن حضرت شتافت و به پیامبر 
چه صدمه و آسیبى به دست تو رسیده که دستت زبـر و خشـن   : به او فرمود  ﷐پیامبر 
  شده است؟

با طناب و بیل کار مى کـنم و درآمـدى بـراى معـاش     ! اى رسول خدا: سعد عرض کرد
  از این رو دستم خشن شده است. زندگى خود و خانواده ام کسب مى نمایم

  »ا�ار هذا يد تمسها: الفقبل يده رسول االله ق«
این دستى است که آتش دوزخ بـا آن تمـاس   : دست سعد را بوسید و فرمود  ﷐پیامبر 

  . )100(پیدا نمى کند 
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    ﷐گریه پیامبر  - 97
ر از اشـک  پیکر فرزندش ابراهیم را به خاك سپرد، چشمانش پ  ﷐پس از آنکه پیامبر 

ولى سخنى که موجـب خشـم خـدا     ،چشم اشک مى ریزد، و دل غمگین است: شد، فرمود
  . شود، نمى گویم
گوشه اى از قبر را دید که به طور کامل درست نشده است، بـا دسـت    ﷒سپس پیامبر 

  :خود آن را موزون و صاف کرد و آنگاه فرمود
از شما کـارى را انجـام داد، البتـه آن را    هرگاه یکى ؛ »اذا عمل احد�م عملا فليتقن«

  . )101(محکم و استوار، انجام دهد



101 

  

  ماجراى حدود الهى  - 98
در فتح مکه زنى از قبیله بنى مخزوم مرتکب سرقت شد و از نظر قضایى جرمش محرز 

خویشاوندانش، که هنوز رسوبات نظام طبقاتى در خلایاى مغزشان به جـاى مانـده   . گردى
جازات را ننگ خانواده اشرافى خود مى دانسـتند و بـه تکـاپو افتادنـد بلکـه      بود، اجراى م

  .بتوانند مجازات را متوقف سازند
وادار  -محبوبیت خاصـى داشـت     ﷐اسامۀ بن زید را که مانند پدرش نزد رسول خدا 

دا او همین که زبان به شفاعت گشود، رنـگ صـورت رسـول خ ـ   . کردند به شفاعت برخیزد
! چه جـاى شـفاعت اسـت؟   : از شدت خشم برافروخته شد و با عتاب و تشدد فرمود  ﷐

  مگر مى توان حدود قانون خدا را بلااجرا گذاشت؟
خـود عـذر    اسامه متوجه غفلت خود گردیـده و از لغـزش  . دستور مجازات صادر نمود

در اجراء قانون را از مخیله  خواست و استدعاى طلب مغفرت نمود براى اینکه فکر تبعیض
مردم بیرون بنماید، به هنگام عصر در میان جمع به سخنرانى پرداخـت و ضـمن عطـف بـه     

  :موضوع روز کردن، چنین گفت
اقوام و ملل پیشین دچار سقوط و انقراض شـدند، بـدین سـبب کـه در اجـراى قـانون       

جـرم مـى شـد، او را از     هرگاه یکى از طبقات بالا مرتکب. عدالت، تبعیض روا مى داشتند
مجازات معاف مى کردند، و اگر کسى از زیردستان به جرم مشابه به آن مبادرت مى کرد او 

در اجراى عدل درباره هیچ ! قسم به خدایى که جانم در قبضه اوست. را مجازت مى کردند
  . )102(کس فروگذار و سستى نمى کنم اگر چه مجرم از نزدیکترین خویشاوندان خودم باشد 
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  مادر  - 99
یا رسول االله به چه کسى : کرد  مشرف گردید، و عرض   ﷐مردى به محضر رسول خدا 

  نیکى کنم؟
  به مادرت: فرمود  ﷐پیامبر 

  سپس به چه کسى نیکى کنم؟: دوباره سؤ ال کرد
  به مادرت: حضرت فرمود

  نیکى کنم؟ و سپس به چه کسى: بار دیگر سوال کرد
  به مادرت: حضرت فرمود

  آنگاه به چه کسى نیکى کنم؟: بار چهارم سؤ ال کرد
  . )103(به پدرت : فرمود  ﷐پیامبر 
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  ماه رمضان  - 100
چون هلال ماه رمضان را مى دید روى بـه قبلـه مـى آورد و      ﷐حضرت رسول اکرم 

این ماه را همراه ایمنـى و ایمـان، و   ! بارخدایا: اشت و مى فرموددستهاى مبارك را برمى د
سلامت و اسلام، و عافیت شکوهمند و روزى فراوان، و برطرف شدن دردها بـر مـا داخـل    

  .روزه و نماز این ماه و تلاوت قرآن کریم را در آن، روزى ما فرما! بارالها. گردان
ا و غبار آلوده مساز، تا روزه گرفتن و افطـار  از آغاز تا پایان این ماه را بر م! بار خدایا

کردنش بر ما پوشیده و نامعلوم بماند و ما را از ارتکاب معصیت در آن به سلامت بدار و از 
  . )104(بیمارى و عوارضى که ما را از روزه گرفتن باز بدارد، سالم گردان 
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  ماه شعبان  - 101
بـه آن حضـرت   . به اندازه ماه شعبان، روزه نمى گرفـت  در هیچ ماهى  ﷐رسول اکرم 

مشاهده نمى کنیم که در هیچ ماهى، مانند مـاه شـعبان، روزه   !  ﷐اى پیامبر خدا : گفته شد
  .ماه شعبان، ماهى است که مردم از آن غافل مى باشند: بدارید؟ حضرت فرمود

آن، اعمال بنـدگان بـه سـوى پروردگـار     میان ماه رجب و ماه رمضان قرار گرفته و در 
به همین جهت، دوست دارم، اعمال من به سوى خـدایم، بـالا رود و   . جهانیان، بالا مى رود
  )105(. من در حال روزه باشم
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  ماه مبارك رمضان  - 102
در دهه آخر ماه مبارك رمضان، به کلى بستر خواب را برمـى چیـد و     ﷐رسول اکرم 

چون خدا شب بیست و سوم فرا مـى رسـید،   . رش را محکم براى عبادت خدا مى بستکم
اهل بیت خود را نیز بیدار نگه مى داشت و به صورت هر کدام که خواب بـر او غلبـه مـى    

  .کرد، آب مى پاشید
هـیچ یـک از اهـل خانـه اش را نمـى      . را نیز چنین مى کرد ﷔حضرت فاطمه زهرا 

ن شب بخوابند و براى اینکه خوابشان نگیرد، غذاى کمترى به آنان مـى داد  گذاشت که در آ
محروم کسـى  : و از آنان مى خواست خود را براى شب زنده دارى آماده کنند و مى فرمود

  )106(. است که از خیر این شب بى بهره بماند
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  مخنث  - 103
ود را به محضر رسـول  مخنثى که دست و پایش را به حنا خضاب کرده ب: ابوهریره گوید

این چیست؟ و چرا این کـار را کـرده اسـت؟ عـرض     : حضرت فرمودند. آوردند  ﷐اکرم 
حضرت فرمـان دادنـد او را بـه نقیـع     . خود را شبیه زنان ساخته است! یا رسول االله: کردند

 ـ ! یا رسول االله: عرض کردند. تبعید کنند مـن از کشـتن   : دآیا او را به قتل نرسـانیم؟ فرمودن
  )107(. نمازگزاران ممنوع هستم
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  مدارا  - 104
در محـل ذات    ﷐با رسول اکـرم  : روایت شده که گفت) رض(از جابربن حیان عبداالله 

ناگهان مردى از مشرکین بر سر . آن حضرت را در سایه درختى، رها ساختیم. الرفاع بودیم
مرد مشرك، خود را کشـید و  . به درخت آویخته بود  ﷐شمشیر پیامبر خدا . حضرت آمد

  از من مى ترسى؟: گفت  ﷐خطاب به پیامبر 
  !نه: حضرت فرمود

  چه کسى به دادت خواهد رسید؟: گفت
  خدا: حضرت فرمود

شمشیر او را گفـت    ﷐با شنیدن کلمه االله شمشیر از دست آن مشرك افتاد رسول اکرم 
  چه کسى به دادت خواهد رسید؟: و فرمود

  !با من مدارا کن: مرد مشرك التماس گفت
  آیا به وحدانیت خدا و پیامبرى من، شهادت مى دهى؟: حضرت فرمود

ولى پیمان مى بندم که هرگز با تو نجنگم، و با کسانى هم که با تـو  ! نه: مرد مشرك گفت
  . مى جنگند، نباشم
هـم اکنـون از   : مرد مشرك، نزد یاران خود رفت و گفت. او را رها ساختپس حضرت 

  . )108(پیش بهترین مردم، به سوى شما آمدم 
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  مسجد  - 105
  :هرگاه داخل مسجد مى شد مى گفت

خدایا درهاى رحمتت را به روى من بگشاى ؛ و چون مى  »ا�لهُمّ افتحَْ � أبوابَ رََ�تِكَ «
  :مى گفت خواست از مسجد خارج گردد

بوَْابَ رِزْقِكَ «
َ
  . )109(خدایا درهاى روزیت را به روى من بگشاى،  »اَ�لهَُّمَّ اِْ�تحَْ ِ� أ
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  مسلمان شدن یهودى  - 106
  . با گروهى از مسلمانان در مکانى نماز مى گزارد  ﷐روزى پیامبر 

که کـودك خردسـالى بـود، بـر      ﷒هنگامى که آن حضرت به سجده مى رفت، حسین 
  . سوار مى شد و پاهاى خود را حرکت مى داد و هى هى مى کرد  ﷐پشت رسول خدا 

مى خواست سر از سجده بردارد، او را مى گرفت و کنار خود روى   ﷐وقتى که پیامبر 
  . زمین مى گذارد این کار تا پایان نماز ادامه داشت

عرض کـرد،    ﷐پس از نماز به رسول خدا . نفر از یهودیان، شاهد این جریان بودیک 
  . با کودکان خود به گونه اى رفتار مى کنید که ما هرگز انجام نمى دهیم

اگر شما به خدا و فرستاده او ایمان داشـتید، بـا کودکـان خـود     : فرمود  ﷐رسول خدا 
نسبت به کودك، مرد یهودى را سخت تحت تـاءثیر    ﷐مهر و محبت پیامبر . دیدمهربان بو

  . )110(قرار داد؛ وى اسلام را پذیرفت 
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  مشورت  - 107
رسول اکرم در جنگ بدر در سه مرحله اصحاب خود را بـه مشـاوره دعـوت نمـوده و     

  :نظر خودتان را ابراز کنید: فرمود
ه اصلا به جنگ با قریش اقدام بنمایند و یا آنها را به حال خود تـرك  درباره این ک: اول

  . )111(کرده و به مدینه مراجعت کنند؟ همگى جنگ را ترجیح دادند، و تصویب فرمود 
نظر حباب بن منذر مورد تاءییـد واقـع   . محل اردوگاه را به معرض مشورت گذارد: دوم
  . شد

بعضـى  . فتارى بشود، بـه شـور پرداخـت   در خصوص اینکه با اسراى جنگ چه ر: سوم
. کشتن آنها را ترجیح دادند، و برخى تصویب نمودنـد آنهـا را در مقابـل فدیـه آزاد نماینـد     

  . با گروه دوم موافقت کردند  ﷐رسول اکرم 
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  مقام دانشجو  - 108
حضرت در مسجد نشسـته و  . رسیدم  ﷐به محضر رسول اکرم : صفوان بن عسال گوید

مـن بـه طلـب علـم       ﷐یا رسول االله : کردم  عرض . بر برد سرخ رنگ خود تکیه زده بود
همانا فرشتگان با پر و بال خود دانشـجو را فـرا   . اى دانشجو، خوش آمدى: آمده ام فرمود

سوار شدند، تـا بـه    گیرند و آن چنان انباشته باشند و هجوم آورند که برخى بر برخى دیگر
  . )112(آسمان دنیا رسند، از جهت محبت و دوستى که به دانشجو و دانش دارند 
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  مهربانى با کودکان  - 109
در آن مسیر کودکانى مشغول . همراه یارانش از راهى عبور مى کردند  ﷐روزى پیامبر 

ا بوسید و با وى مهربانى کرد علـت آن  بازى بودند، نزد یکى از آنان نشست، و پیشانى او ر
من روزى دیدم اى کودك هنگـامى کـه بـا فرزنـدم     : حضرت پاسخ داد. را از وى پرسیدند

بازى مى کرد، خاکهاى زیر پاى حسین را بر مى داشت، و به صورت خود مى  ﷒حسین 
رم، جبرئیـل مـرا   بنابراین چون او را از دوستان حسین است، من هم او را دوسـت دا . مالید

  . )113(در کربلا خواهد بود  ﷒خبر داد این کودك از یاران حسین 
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  مهمان سرزده  - 110
و پنج نفر از اصحاب او را به غذایى که آمـاده کـرده     ﷐عده اى از اهل مدینه، پیامبر 

به منزل میزبان مى رفتنـد،   حضرت دعوت آنها را پذیرفت، اما وقتى. بودند، دعوت نمودند
وقتى به منزل نزدیـک شـدند،   . در بین راه یک نفر دیگر که دعوت نشده بود، به آنها گروید

آنها تو را دعوت نکرده اند، همین جا بنشین تا من با آنهـا صـحبت   : به او گفت  ﷐پیامبر 
  )114(. ورودت را بگیرمکنم و همراهى تو را، با آنها در میان بگذارم و اجازه 
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  نصف اجر شهید  - 111
یا رسول االله، زنى دارم هر وقـت مـى   : آمد عرض کرد  ﷐مردى به حضور رسول خدا 

خواهم از منزل بیرون روم، مرا مشایعت مى کند و هر وقت مى خواهم بیایم، مـرا اسـتقبال   
اگر غم تو براى دنیا یا مال دنیا است،  :مى کند و هر وقت غمگین مى شوم، به من مى گوید

خداوند کفیل روزى بندگان است و اگر غم تو براى امر آخرت اسـت، خداونـد غـم تـو را     
  . براى آخرت زیاد کرد تا از آتش جهنم خلاص شوى

دارد و ایـن زن از عمـال   ) کـارگزاران (خداوند متعال عمـالى  : فرمود  ﷐پیامبر اسلام 
  )115(. د است و براى آن زن نصف اجر شهید استخداون
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  نماز  - 112
هرگاه که به نماز مى ایستادند، چهره اش به جهت خـوف از خداونـد تغییـر      ﷐پیامبر 

  )116(. مى کرد، و صدایى همچون جوشش دیگ از درون حضرت شنیده مى شد
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  نماز جماعت  - 113
روز را آبیارى کرده بود، پشت سر معاذبن جبل بـه نمـاز    روزى مردى مسلمانى که همه

آن مرد طاقت ایستادن نداشت و منفـردا نمـاز   ! معاذ به خواندن سوره بقره آغاز کرد. ایستاد
  .خود را با پایان رسانید

از ایـن مـاجرا     ﷐رسول خدا ! تو نفاق کردى و از صف ما جدا شدى: معاذ به او گفت
  :دید و چنان خشمگین شد که نظیر آن حالت را از او ندیده بودند، و به معاذ فرمودآگاه گر

مگر نمى دانیـد کـه در   . شما مسلمانان را رم مى دهید و از دین اسلام بیزارشان مى کنید
در کارهاى دسـته  ! صف جماعت بیماران، ناتوانان، سالخوردگان و کارکنان نیز ایستاده اند؟

! ف ترین افراد را در نظر گرفت، چرا از سوره هاى کوتاه نخوانـدى؟ جمعى باید طاقت ضعی
)117(  
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  نماز شب  - 114
  :چنین اظهار مى دارد  ﷐عبداالله بن عباس، راجع به نماز شب پیامبر اکرم 

ار مـى  ، بیـد  ﷐رسول اکـرم   -یا کمى قبل و بعد از آن  -شب که به نیمه مى رسید ... 
ده آیه آخر سوره آل عمـران را قرائـت مـى    . آثار خواب را از چهره مبارك مى زدود. شد

وضوى نیکویى مـى  . از آن وضو مى ساخت. سپس نزد مشک آب آویخته مى رفت. فرمود
  .شش عدد نماز دورکعتى به جاى مى آورد. آنگاه به نماز مى ایستاد. گرفت

نبال نماز وتر به رختخواب مى رفت تـا اینکـه اذان   بعد از آن، نماز وتر مى گزارد و به د
دو رکعت نماز سبک بجـاى مـى   . در این هنگام از جا برمى خاست. گو، حاضر مى گردید

  )118(. و پس از آن بیرون مى آمد و نماز صبح را مى گزارد. آورد
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  نیش زبان  - 115
مسـلمان، روزهـا روزه مـى گرفـت و      یکى از بانوان  ﷐در زمان رسول گرامى اسلام 

شبها را با نماز و سایر عبادات سپرى مـى کـرد، ولـى بـداخلاق بـود و بـا نـیش زبـانش         
آمد و از آن بانو تعریـف کـرد،     ﷐شخصى به محضر رسول اکرم . همسایگان را مى آزرد

خلاق اسـت، و بـا نـیش    که با نماز و روزه سروکار دارد ولى یک عیب دارد و آن اینکه بدا
در چنین زنـى خیـرى   : فرمودند  ﷐وجود مبارك پیامبر . همسایگان را مى آزارد  زبانش 

نمـاز و عبـادات او   . یعنى با اینکه او بر گناه خود ادامه مى دهد. نیست، او اهل دوزخ است
  )119(. بى خاصیت و بى خیر است
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  وصف مرید از مراد  - 116
  :چنین مى فرماید  ﷐در وصف پیامبر  ﷒مؤمنان على امیر 

نه اینکه دهـانش  (او لقمه دنیا را به اطراف مى خورد . از پیامبر پاك و نازنین پیروى کن
از جهت پهلو، لاغـر، و از جهـت   . نمى نگریست) دقیق(و دنیا را به گوشه چشم ) را پر کند

مانند بردگان سیاه بر روى زمین مى نشست و کفش خـود  . یا بودشکم گرسنه ترین اهل دن
  .را با دست خود اصلاح مى کرد، و لباس خود را با دست خود مى دوخت

گاهى بر الاغ برهنه سوار مى شد و از شدت تواضع و فروتنى، دیگرى از همردیف خود 
و نگـار بـر در    یکى از همسرانش روزى پرده اى نسبتا زیبا و داراى نقـش . سوار مى کرد

بى درنگ این پرده رنگارنگ را از در خانه بردار، چـرا  : خانه آویخته بود، به آن بانو فرمود
  )120(... که من با نگاه به این پرده، به یاد دنیا و زینت هاى آن مى افتم



120 

  

  وعده مؤمن  - 117
عمـار  . وپانى مـى کردنـد  قبل از آنکه به مقام نبوت برسند، مدتى چ  ﷐حضرت محمد 

یاسر با حضرت قرار گذاشتند تا فرداى آن روز، گوسفندان خود را به بیابان فخ که علفـزار  
  . بود، بود، ببرند

فرداى آن روز گوسفندان خود را به سوى بیابان فخ روانه کرد، ولـى عمـار     ﷐پیامبر 
جلـو    ﷐به بیابان فخ رساندم، دیدم پیامبر  وقتى گوسفندانم را: عمار مى گوید. دیرتر آمد

  . گوسفندان خود ایستاده و آنها را از چریدن در آن علفزار، باز مى دارد
  چرا آنها را باز مى دارى؟: گفتم
من با تو وعده کردم که با هم گوسفندان را به این علفزار بیاوریم، از ایـن رو روا  : فرمود

  )121(. از تو، گوسفندانم در این علفزار بچرندندانستم که قبل 
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  وفاى به عهد  - 118
رسـول خـدا   . همراه مردى بود، و آن مـرد خواسـت بـه جـایى بـرود       ﷐رسول خدا 
آن مرد رفـت و  . من در همین جا هستم تا بیایى: کنار سنگى توقف کرد و به او فرمود  ﷐

مـى تابیـد، اصـحاب      ﷐ر خورشید بالا آمد و به طور مستقیم بـر پیـامبر   نو. مدتى نیامد
  :اى رسول خدا، از اینجا به سایه بروید آن حضرت در پاسخ فرمود: عرض کردند

  ). نه جاى دیگر( )122(من با او عهد کرده ام که به همین جا بیاید  ؛»اقد وعدته ا� ههن«
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  وقت نماز  - 119
بیان شدت علاقه و توجه رسول معظم اسلام به خـداى متعـال و جلـب توجـه      در مقام

  :دیگران به آن ذات اقدس، عایشه در حدیثى اظهار مى کند
ولـى بـه محـض    . و با آن حضرت گفت و شنود مى کردیم. بودیم  ﷐ما با رسول اکرم 

را نمى شناسد، و مـا نیـز او را   اینکه وقت نماز مى رسید، چنان بود که گویا آن حضرت ما 
  )123(. نمى شناسیم
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  همراهى با مؤمنین  - 120
حال پیامبر چنان بود که هر وقت با حضرتش مى نشستیم، اگر راجع به آخـرت گفتگـو   

و در . هرگاه درباره دنیا سخن مى گفتیم، بـا مـان سـخن مـى فرمـود     . مى کردیم، با ما بود
  )124(. حرف مى زدیم، باز هم با ما هم صدا بود صورتى که راجع به خوردن و آشامیدن،
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